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پرده شیشه اي روایت

نگاهی به برنامه «چهل تیکه»
خاطره بازی شبانه
 نسل های گذشته

مدتی اســت که برنامه «چهل تیکه» درســت  �
در ســاعتی کــه برنامه های پربیننــده «خندوانه» 
و «دورهمی» پخش می شــدند، روی آنتن شبکه 
نســیم می رود. برنامــه ای که در فصــل چهارم، 
گفت وگو محورتر از قبل شــده و فرصت بیشــتری 
برای شــکل گیری لحظاتی خاطره انگیز در اختیار 
دارد. هرچنــد بخــش عمــده «چهل تیکــه» به 
گفت وگــو با میهمانان برنامــه و پخش تصاویری 
نوســتالژیک از فعالیت های هنری آنها اختصاص 
دارد، امــا این خاطره بــازی تنها به ایــن محدود 
نمی شود. کافی است میهمان برنامه اشاره ای به 
موضوعی خاص داشــته باشــد تا متناسب با این 
اشاره، پخش تصاویری از ســریال های تلویزیونی 
یا فیلم هــای ســینمایی بارها دیده شــده یا کمتر 
دیده شده، صحبت های میهمان را به نوعی تکمیل 
کند؛ تصاویری که باعث می شود برنامه از شکلی 
صرفــا گفت وگو محور خارج شــده و به مجله ای 
تصویری تبدیل شــود؛ مجله ای که باب میل انبوه 
مخاطبانی اســت که تشــنه خاطره بازی هستند، 
مخاطبانی غالبا از نســل دهه های ۵۰ و ۶۰ که به 
سبب شرایط و موقعیت خاص این دهه ها، خوب 
یا بد، درست یا غلط، جور دیگری می اندیشیدند و 
به زندگی نگاه می کردند. مخاطبانی نوستالژی باز 
که گذشــته ای متفاوت را تجربه کرده اند و حالا با 
اینکــه هریک به نوعی غرق در زندگی ماشــینی و 
به شدت مادی این روزگار شده اند، بدشان نمی آید 
گاهی نقبــی به گذشــته ها بزننــد و خاطره های 
پرپرشــده دیروز را مرور کنند. در این میان استفاده 
مناســب تهیه کننده و کارگــردان (الهام حاتمی) 
و ســایر عوامــل برنامه از آرشــیو تلویزیون، بیش 
از هر چیز به چشــم می آید. عواملی که کارشــان 

را جدی گرفته اند و کاملا مشــخص اســت که با 
حداکثــر توان، بــرای هر چه پربارترکــردن برنامه 
تلاش کرده اند؛ تلاشــی که بــه نظر می آید جواب 
داده تــا این روزها «چهل تیکــه» به عنوان یکی از 
معدود برنامه های درخور توجه تلویزیون شناخته 
شود. برای بســیاری از مردمی که حالا شاید هیچ 
چشم انداز امیدوارکننده ای در برابر خود نمی بینند، 
زیســتن در خاطرات شیرین گذشته یکی از راه های 
تحمــل این زندگی ســخت و دشــوار محســوب 
می شود. خاطراتی که از نوارهای کاست و ویدئوی 
حاضر در دکور برنامه شــروع می شــوند و با مرور 
خاطــرات میهمانان، در طول مــدت برنامه مدام 

خودنمایی می کنند.
با این حــال «چهــل تیکه» تنهــا در قالب یک 
گفت وگــوی تلویزیونــی تعریف نمی شــود و با 
اضافه شدن ســایر بخش ها، بســته ای متنوع در 
برابر دیــدگان مخاطبــان برنامه قــرار می گیرد؛ 
بخش هایی مانند اســتندآپ کمدی آغاز برنامه و 
پرداختن به موسیقی های خاطره انگیز در انتهای 
پایانی  با این حــال هرچه موســیقی های  برنامه. 
جالب و جــذاب می نماید، مونولوگ های طنازانه 
آن چنان  برنامه (محمدرضا علیمردانی)  مجری 
کــه باید بامزه و تأثیرگذار از آب درنیامده اســت. 
شــاید علت اصلی این امر را باید در ویژگی های 
شــخصی علیمردانی جست وجو کرد. صداپیشه 
توانمنــدی کــه هرچنــد بارها و بارهــا با قدرت 
صدایش توانایی های خویش را ثابت کرده است، 
امــا در قاب جادویی تلویزیــون، آن چنان که باید 

طناز و مسلط به نظر نمی رسد!
 این چنین اســت کــه عوامل برنامــه در این 
شــرایط خــاص کرونایــی کــه امــکان حضور 
تماشــاگران وجود ندارد، به افــزودن خنده های 
ضبط شده به تک گویی های مجری روی آورده اند 
کــه در لحظاتی اضافه، بی جا و فاقد کارکرد لازم 
می نماینــد. از ســویی دیگر گاهــی علیمردانی 
تمجیدهــای  و  تعریــف  برنامــه  میهمانــان  از 
مبالغه آمیزی می کند و عکس العمل هایی نشان 
می دهــد که ممکن اســت در دیــدگاه بینندگان 
برنامه، مصنوعی و تحمیلی به نظر برسد. مسلما 
ایــن نقاط ضعف بــرای علیمردانی کــه یکی از 
چهره های مســتعد تلویزیونی اســت، به سادگی 

جبران شدنی است.
«چهل تیکــه»،  موفقیــت  عوامــل  از  یکــی 
بهره جســتن از تیم محتوایی چند نفره ای است که 
پیداست در اتاق فکر برنامه به خوبی خوراک لازم 
را در اختیار نویســندگان برنامه قرار داده و نقش 
پررنگی در ارتقای کیفی «چهل تیکه» ایفا می کنند. 
حضور افراد بادانشی چون دکتر مازیار معاونی در 
تیم محتوایی برنامه از نکات ذی قیمتی اســت که 
اثرات مثبتــش در خروجی نهایــی «چهل تیکه» 
قابل ردیابی است. برنامه ای که به نظر می رسد با 
ادامه چنین روند رو به جلویی، حالا حالاها میهمان 

خانه های ایرانیان نوستالژی باز خواهد بود.

ثبت ازخودگذشتگي

عکاســی ایران در دوران انقلاب اسلامی تولدی  �
دیگــر یافــت و در دوران دفاع مقدس به رشــد و 
بالندگی رســید. عکاسان در دوران دفاع مقدس در 
صحنه های نبرد دوشادوش رزمندگان در خط مقدم 
حضور داشتند و با مجاهدت خود جلوه های مهمی 

از ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشتند.
هنر عکاس طرح و کشف زاویه پنهان یک رخداد 
اســت. عکاســان دوران دفاع مقدس دوربین را به 
عنوان ســلاح خود برگزیدند تا چهره مظلوم مردم 

ایران را در جنگ تحمیلی به جهانیان نشان دهند.
عکاس پــل ارتباطی بین نســل های گذشــته، 
حاضــر و آینــده اســت. امــروز به عنوان شــاهد 
می توانیم از چندین آلبوم چاپ شده جنگ تحمیلی 
نام ببریم که نه تنها در ایران بلکه در خارج از ایران 
نیــز دارای نفوذ بوده اند. برخــی از این تصاویر به 
قدری تأثیرگذار و ماندگار هستند که هنوز هم بعد 
از چند دهه تازگی و طراوت دارند و همان حس را 

به مخاطب القا می کنند.
عکاســی دوران دفاع مقدس از دو جهت قابل 
توجه اســت؛ نخســت ثبت خاطرات و لحظه های 
به یاد ماندنی اســت که تصاویر هشت سال جهاد را 
برای ما به یادگار گذاشــته و به نحوی تاریخ مصور 
جنگ را ســاخته و پرداخته اســت و از سوی دیگر 
اعتمادبه نفــس و غرور ملی کــه منتقل می کند، به 
اندازه ای است که کتاب های متعدد هم نمی توانند 

این نقش را داشته باشند.
بــه عبارت دیگــر یک بُعــد از عکاســی دوران 
دفاع مقــدس روایتگر لحظات ماندگار آن اســت؛ 
لحظه هایــی کــه دنیایی سرشــار از انگیــزه را در 
جهت بالندگی و خوداتکایــی به وجود می آورند و 

می توانند به نسل حاضر و آینده انتقال دهند.
بُعــد دیگر اینکه عکاســی آن مقطــع تاریخی، 
نقطه عطفــی در تاریخ تصویرگری ایران به شــمار 
مــی رود؛ زیــرا تا قبــل از فضای تلفن هــای همراه 

هوشــمند، می توان ادعا کرد که هشت سال دوران 
دفاع مقدس تراکم تصویر ایران اســت؛ یعنی هیچ 
مقطعی از تاریخ چندهزارساله ایران، چه زمان قبل 
از ورود عکاســی و دورانی که نقاشی بود و چه در 
طول صد تا ۱۵۰ ســال اخیر که عکاسی وارد ایران 
شده است، این مقدار تنوع عکس از نظر جغرافیایی 
و مردم شناختی در دسترس نیست؛ دلیل آن هم این 
است که رزمندگان از شــمال تا جنوب از طوایف و 

اقوام مختلف در جبهه های نبرد حضور داشتند.
تصاویــری از جبهه های غرب تا جنوب ایران که 
منجر به شــکل گیری آلبوم وســیعی از جغرافیای 

فرهنگی ایران شده است.
سعید صادقی عکاس پیش کسوت دوران انقلاب 
و دفاع مقدس که در ســال ۱۳۸۵ نشان شجاعت و 
در سال ۱۳۸۶ نشان درجه یک هنری شورای انقلاب 
فرهنگــی را دریافت کرده، در مصاحبه با باشــگاه 
خبرنگاران جوان (چهارم خرداداد ۱۳۹۸) می گوید 
که عکاسی دفاع مقدس، عکاسی ایران را تغییر داد 
و باعث شــد از حالت استیج به مستندگرایی تبدیل 
شود. در واقع ما نگاه ایرانی را وارد عکاسی کردیم. 
این تغییر حتی از زمان انقلاب هم پیش نیامد، بلکه 
در سال های جنگ و عکاسی از جبهه ها پدیدار شد.

صادقی که در ۳۵ عملیات مهم شرکت داشته، 
در مصاحبه ای دیگر می گوید: «بسیاری از جوانان با 
دیدن عکس هایی کــه من از رزمنده ها گرفته بودم، 
بــه جبهه می آمدند. بعد از ســال ها که تعدادی از 
آنان را دوباره دیدم و ســؤال کردم که چرا به جبهه 
رفتید؟ در جواب گفتند عکس های شــما باعث شد 
که مادرانمان راضی شوند ما به جبهه برویم. زمانی 
که آقای ولایتی وزیــر امور خارجه بود، هر وقت به 
سفرهای خارجی می رفت، مجموعه ای از عکس ها 
را با خــود می برد. مســئولان کشــورهای خارجی 
با دیــدن این تصاویر تحت تأثیر قــرار می گرفتند. با 
اثرپذیــری از ایــن عکس ها بود که بــرای اولین بار 
سازمان ملل صدام را محکوم کرد». فراموش نکنیم 
که مهم ترین و تأثیرگذارترین سند یک واقعه عکس 
است. تئاتر و ســینما بازسازی می شوند و احساسی 
را که به مخاطب القا می کنند مقطعی اســت؛ اما 
عکس با احســاس بازی نمی کند، بلکه مخاطب را 

به شناخت می رساند.
بــدون تردید آرشــیو عکس انقلاب اســلامی و 
دفــاع مقدس یــک گنجینه ملی اســت. اکنون که 
ما غنی ترین آرشــیو بصری تاریخ ایران را در اختیار 
داریــم، از پژوهشــگران هنرهای تجســمی انتظار 
مــی رود این تصویر ها را مورد کنــدوکاو قرار داده و 
هویت ملت بــزرگ ایران را از ایــن طریق نیز مورد 
شناسایی قرار دهند. به روان تابناک شهیدان، به ویژه 
عکاسان شهید که با ثبت فداکاری و ازخودگذشتگی 
فرزندان رشید این مرز و بوم در دوران دفاع مقدس 
دفتر آزادگی و اســتقلال ایران عزیز و ســربلند را با 
خون پاک خود نگاشــتند و آراستند، سلام و صلوات 

نثار می کنیم.

پیام بهاری: در پاســخ به این پرســش که چرا تماشای ســریال در این 
زمانه بین عموم مردم خواهان پیدا کرده است، می توان جواب مبرهنی 
داد. مشــخص ترین پاسخ، دسترسی آســان آن نسبت به گذشته است. 
تماشــاگران به آسان ترین و سریع ترین شکل ممکن به روزترین سریال ها 
را دریافت می کنند. بماند که تماشاگران به دلیل طولانی تربودن سریال 
نسبت به فیلم، زمان بیشتری می توانند در کنار قهرمان دوست داشتنی 
خود بوده و با آن همذات پنداری کنند. از طرفی، تولیدکنندگان ســریال 
در جهــان، با صرف هزینه های هنگفــت در تولید، به کارگیری بازیگران 
چهــره و کارگردانــان مطــرح، ســعی در جذاب کردن ایــن عرصه از 

فیلم سازی را دارند. 
ســریال «خانه کاغذی» به کارگردانی «آلکس پینا» محصول کشور 
اسپانیاست. داســتان درباره گروهی اســت که به ضرابخانه سلطنتی 
و بانک اســپانیا برای ســرقت هجوم می آورند. دربــاره جهان بینی اثر 
می توان به چند نکته اشــاره کرد. دولت اســپانیا یکــی از ملتهب ترین 
دوران های خود را ســپری می کند. کاتالان ها که خواهان اســتقلال از 
زمان های دور بودند، با همه پرسی ای که در کاتولینا برگزار کردند، باعث 
بر افروخته شدن آتش میان خود و دولت شده اند. کاتالان ها، دولت را به 
علت تصمیمات حکومتی و افزایش مالیات آنها نســبت به ایالات های 

دیگر، مورد سرزنش قرار می دهند. 
درست است که ســریال به صراحت به این موضوع اشاره نمی کند 
ولــی در لایه های زیریــن این اثر می توان متوجه ایــن عدم وحدت بین 
مــردم و دولت که از درون تنش مســائل روز به وجود آمده، شــد. این 
فضای ملتهب و متشــنج در رویدادهای داســتان بعینه پدیدار است. 
گــروه، به نقاط تعیین کننــده مادرید هجوم می آورنــد و با گذر زمان و 
همراهی مردم نســبت به عملکردشان، بارها مواضع سیاسی دولت را 
مورد حمله قرار می دهند و با نشان دادن چهره  منفور و ظالم از سازمان 
اطلاعاتی، امنیتی و کمیســر به چارچوب های حکومت انتقاد می کنند. 
همچنین تولید کنندگان این سریال، با انتخاب موسیقی حماسی بلا چاو 

(Ciao Bella) کــه یــادآور ترانه  ای 
اســت که در زمان جنــگ جهانی 
دوم، پارتیزان ها و مخالفان فاشیسم 
در ایتالیــا می خواندند و ترکیب آن 
با موســیقی حماســی بتهــوون و 
شوبرت، نگاه منتقدانه خود را ابراز 
می کنند. سریال با نشانه هایی سعی 
بر جهان شــمول بودن آن نیز دارد. 
اسامی هر کدام از اعضای این گروه 
ســارق، نام یکی از شهرهای جهان 
است؛ توکیو، لیسبون، برلین، مسکو، 
نایروبی، ریو، اســتکهلم، هلسینکی 
و پالرمو؛ نگاه تعمیم پذیری اســت 
که به ما می فهماند داســتان فقط 
معطــوف بــه دعوی شــهروندان 
یک ایالت یا یک کشــور با حکومت 
نیســت و در هــر جایــی از جهان 
می تواند روابط تیــره و تاریکی بین 
مردم و حکومت ها به وجود بیاید. 

در مقوله فیلم نامه، نویســندگان از فرمول کشــمکش درونی، فردی و 
فرافردی اســتفاده کرده اند. ژان کوکتو می گویــد: «روح آفرینش، روح 
تقابل است». این تقابل در کشمکش درونی، در شخصیت های داستان، 
از پروفســور به عنوان مغز متفکر گرفته تا توکیو که راوی داستان است 
و دیگر اعضای گروه، در قبال اعمال خود بارها تکرار می شود. درگیری 
ذهنــی یک فرد حاصل تصمیمات گرفته شــده توســط خود اوســت. 
شــخصیت ها در برزخی به سر می برند که حاصل رفتار و کنش هایشان 
در زندگی است. در شــکاف های داستان، کشمکش فردی بین اعضای 
گــروه، در جایی که انتخــاب بین مصلحت خود و مانیفســت گروه به 

وجود می آید، نمود پیدا می کند.
 زمانی که مصلحــت فردی ارجحیت پیدا می کنــد به گروه لطمه 
زده می شــود. بر اســاس موازین گروه، فرد نباید در اولویت قرار گیرد، 
بلکه هدف جمعی، تعیین کننده اســت. در کشمکش فرافردی، گروه با 
چالش هایی که در حین ســرقت در دو محل مورد نظر ایجاد می شود 
رو به روست. آنها در موقعیت پیش آمده باید تدابیر جدیدی اتخاذ کنند. 
این کشــمکش ها فراتر هم می رود و با جنگ اعضای گروه با دولت هم 

همراه می شود.
 یادمان باشد در این کشمکش هاست که شخصیت ها درونیات خود 
را آشکار می کنند. از نکات مثبت در روند سریال، می توان به نکته حائز 
اهمیتی اشــاره کرد. نویســندگان هم زمان با پخش سریال، اپیزودهای 
جدیــدی را به نگارش در می آورند. در این روش نویســندگان می توانند 
از نقطه نظرات تماشــاگران بهره ببرند تا نقاط مثبت را پررنگ تر و نقاط 
ضعف را از بین ببرند تا بتوانند تماشــاگران بیشــتری را با خود همراه 

کنند. 
ســریال تعمیم های متنوعی در ارائه شخصیت های سینمایی برای 
جذاب کردن اثر به کار می گیرد. توکیو (اورســولا کوربیرو)، شــخصیت 
تکامل یافته ماتیلدا در فیلم لئون (لوک بسون) است. او نماینده نسلی 
اســت که زندگی بــدون هیجان هیچ لذتی برای آنها ندارد. پروفســور 

(آلوارو مورته) که شــخصیت هوشــمندی دارد، نمونه ای از مایکل در 
ســریال فرار از زندان اســت. نویســندگان از این ترفند ها بهره فراوانی 
بردند؛ زیرا در آثار گذشته در آزمون بین همذات پنداری تماشاگران با اثر، 
نتیجه مثبتی حاصل شده اســت. البته فیلم نامه گپ های فراوان دارد 
که باعث می شود از اثری کامل فاصله گیرد. در پیرنگ فرعی، پروفسور 
در ابتدای داســتان به کمیسر (ایتســیار ایتانیو ) علاقه مند می شود. در 
داده هایی که از شخصیت پروفسور به تماشاگر داده می شود، او فردی 

هوشمند و آگاه است.
 اینکه پروفســور برخــلاف چارچوب های گروه -احساســات باعث 
از بین رفتن نقشــه می شود- عاشق می شود که می تواند به نقشه ضربه 
وارد کند، تمهید مناسبی اســت. اما ظرف چند روز و این میزان علاقه، 
کمی تأمل پذیر اســت. باید زمان بیشــتر یا بسترسازی مناسب تری برای 
این پیرنگ فرعی در نظر گرفته می شــد. در سکانســی دیگر، پروفســور 
با کمیسر در کافه مشــغول صحبت است -در سکانس قبل، پروفسور 
بــا گریم یک دلقک به بیمارســتان مــی رود- با جاماندن تــار مویی از 
کلاه گیس روی کت او، کمیســر متوجه می شود او فرمانده گروه سرقت 
اســت. گره گشــایی ها خیلی ســاده و دم دســتی انجام می شــوند. در 
ســکانس دیگر، گروه در حال فرار از ضرابخانه هســتند و تحت فشــار 
نیروهای امنیتی قــرار می گیرند. چرا گروگان هایی را که برگ برنده آنها 

هستند، به راحتی آزاد می کنند؟ 
نیروهای امنیتی با اطلاع از آزادی گروگان ها با آنها درگیر می شوند. 
در نکتــه ای دیگر، گــروه برای پنهان ماندن چهره هایشــان از ماســک 
استفاده می کنند تا پس از فرار شناخته نشوند ولی در دید گان گروگان ها 
بــه راحتی چهره خود را نشــان می دهنــد. آیا ایــن گروگان ها پس از 
آزادی نمی توانند چهره آنها را شناســایی کنند؟ در اشــتباهی فاحش، 
مســکو، پروفســور و دنور با فردی که قرار اســت نفوذی آنها در بانک 
باشــد ملاقات می کنند و نقشه می کشند. در حالی که مسکو در سرقت 
ضرابخانه در قســمت های گذشــته کشته شده اســت ولی این فرد در 
نقشــه بعدی گروه در بانک اسپانیا 
از  مواردی  داستان می شــود.  وارد 
این دســت که بی شــمار هســتند، 
لطمه فراوانی به سریال زده  است. 
اما اگر از نقاط ضعــف اثر بگذریم 
بــر اســاس آمارها، ســریال «خانه 
در  فراوانی  علاقه منــدان  کاغذی» 
جهان پیدا کرده اســت. ما همیشه 
عادت داریم ســریال های موفق را 
آمریکایی جســت وجو  تولیدات  در 
کنیم ولی ایــن بار تولید کشــوری 
توانست موفقیت  دیگر -اســپانیا - 
فراوانی کســب کند. پس تولیدات 
ما هــم در داخل کشــور می تواند 
بــا فیلم نامه ای منســجم، اجرائی 
مناســب و اســتفاده از فرمول های 
همیشگی جذب تماشاگر، در سطح 
داشته  تعیین کننده ای  نقش  جهان 

باشد.

به گمان من الگوی فیلم مستند «شهرسوخته» 
از نظر فرم، بیشــتر شــبیه «تپه های قیطریه» پرویز 
کیمیاوی اســت، به ویژه به مشــابهت های دو پلان 
در اول و آخر فیلم «شــهر سوخته» اشاره می کنم. 
انــگار ما آدم هــا را از دید یک اســکلت می بینیم؛ 
اســکلتی که در گور خوابیده و مربــوط به هزاران 
سال پیش است و دارد به جهان ما نگاه می کند که 
در حال کاوش و کنکاش هستیم. شبیه این پلان در 
«تپه های قیطریه» کیمیاوی هست که اساسا روایت 
آن فیلم از دید همان اسکلت است؛ یعنی ما اغلب 

صحنه ها را از نگاه یک اسکلت می بینیم.
ادای دیــن بــه یکــی از بهتریــن و بزرگ تریــن 
مستندسازان سینمای ایران اشاره بسیار ارزشمندی 
اســت. ضمن اینکه فیلم «شهر ســوخته» ساختار 
و فــرم جذابــی دارد؛ در واقــع در طــول فیلــم 
ما شــاهد دو، ســه روایــت هســتیم؛ روایت های 

مســتقیم و روایت های شــاعرانه. البته به طورکلی 
فیلــم حال وهــوای شــاعرانه ای دارد. صرف نظر 
از جنبه هــای تاریخــی و اطلاعاتــی کــه فیلم به 
مخاطب می دهد که بسیار هم جذاب است و شاید 
غرورآفرین، از ســویی به خوبی نشان می دهد که ما 
ایرانیان به هر حال در ادوار گذشــته در بســیاری از 
زمینه ها، به خصوص در زمینه های علمی، پیشــتاز 
بودیم. ما شنیده ایم اســکلتی در شهر سوخته پیدا 
شده که نشان می دهد ما در آن ادوار جراحی چشم 

داشتیم و خیلی چیزهای دیگر! 
من شــهر ســوخته را از نزدیک دیــدم و نصف 
روز در آنجا ســیر کردم! باعث بهت و حیرت است 
که چگونه می شود ســرزمین یا ملتی که روزگاری 
ســردمدار علم و فرهنگ بوده به جایی برسد که از 

تاریخ خودش منفک شود!؟
مــا این انفــکاک را در فیلم «شــهر ســوخته» 
به وضــوح مشــاهده می کنیم. تماشــاگر متوجه 
می شــود که تمام گذشته ما را متأسفانه خارجی ها 
کشــف کردنــد و نه خودِ مــا! دســت کم اینکه ما 
خودمان در این زمینه پیشــتاز نبودیم! یادمان باشد 
تاریخ ادبیات ایران را برای اولین بار «ادوارد براون» 

به نگارش درآورده اســت. تأســف برانگیزتر اینکه 
هنوز هم تاریخ ادبیات کامل تری از «ادوارد براون» 
نوشته نشــده است! بســیاری از آثار باســتانی ما 
ازســوی خارجی ها کشف و معرفی شدند که نشان 
می دهد ما نســبت به این گذشــته چقــدر بی اعتنا 
هستیم! صرف نظر از نگاه شوونیستی -که من اصلا 
چنین نگاهی ندارم و معتقد نیستم که ما موجودات 
برتری در جهان هستی هستیم- واقعیت این است 
که این سرزمین صاحب هویت و امکاناتی بوده که 
آن امکانات در حال حاضر وجود ندارد! فیلم «شهر 

سوخته» به ما از این حسرت می گوید.
وقتی فیلم را دیدم،  مشــتاقانه آن را دنبال کردم 
و حالا به کسانی که هم به فیلم های مستند علاقه 
دارند و هم تاریخ و گذشــته کشورشــان برایشــان 
مهم اســت، اما مصادیقش را نمی شناسند، توصیه 

می کنم حتما این فیلم را ببینند.
نکته مهــم دیگری که در فیلــم روی آن تأکید 
می کند، این است که «ملیت» فقط خاک، معماری 
و اینها نیست. ملیت آن چیزی است که در بستر این 
خاک و در مســیر این بناهای تاریخی جریان داشته 

و دارد.

همیشــه وقتی من بنای «منارجنبان» اصفهان 
را می بینــم -کــه تا به حــال چندین بــار رفته ام و 
هــر بار بر حیرتم افزوده شــد- محو نبوغ معمار و 
خلق کننده اثر می شوم، چون در قرن ششم هجری 
جهــان هنوز در جهل و خرافه قرون وســطایی به 
ســر می برده، اما یک معمار ایرانــی بنایی طراحی 
کــرده که با تکانه ای، منار آن بــه حرکت درمی آید 
بــدون اینکه فروبریزد! این همان چیزی اســت که 
امــروز ژاپنی ها در معماری خانه هایشــان به دلیل 
زلزله های مداومی که آنجا اتفاق می افتد، استفاده 
می کننــد؛ درحالی که ما در قرن ششــم هجری به 
این تکنیک دســت یافتــه بودیم. به هــر حال من 
پیشــنهاد می کنم، به خصوص جوان ها برای اینکه 
دچار توهم نســبت به این ســرزمین و جهان غرب 
نشوند و میل به مهاجرت و رفتن نکنند، فیلم «شهر 
ســوخته» را حتما ببینند و توجه کنند که می توان 
در همیــن ســرزمین زندگی کــرد و کارهای خیلی 
بزرگ دیگری را انجام داد؛ مشروط بر اینکه شرایط 

اجتماعی تغییر کند.
*  این متن به صورت شــفاهی ضبط و سپس مکتوب 

شده است.

(La casa de papel) نگاهی به سریال خانه کاغذی
این بار؛ یک سریال موفق اسپانیایى

ابراهیم جعفرى . استاد دانشگاه

هارون یشایایی: مقابل رکود فعلی تسلیم نشویم
گروه هنر: هارون یشــایایی معتقد است سینما 
و ســینماگران باید در شرایط ناامیدکننده کرونا 
مقاومت کرده و با قوت به راه درخشــان خود 

ادامه دهند.
این تهیه کننده پیش کســوت سینمای ایران، 
با ابراز خرســندی از برگزاری مراســمی برای 
تجلیــل از افتخارآفرینــان ســینمای ایران در 
بازیابی  دربــاره ضــرورت  بین الملل،  عرصــه 
جایگاه سینما در کشــورمان به «شرق» گفت: 
«ســینما باید موقعیت و جایــگاه قبلی خود را 
بازیابــد و به حیات خود با قــوت ادامه دهد و 
برای رســیدن به این هــدف، بخش خصوصی 
و رســانه ها بایــد جرئت کــرده و هجمه هایی 
را کــه گاه و بیگاه علیه ســینمای ایران صورت 

می گیرد، دفع کنند».

او با اشــاره به وضعیت ســینمای ایران در 
دهه ۶۰ خورشیدی بیان کرد: «برای من سینمای 
دهــه ۶۰ از «هامــون» و «ناخــدا خورشــید» 
گرفته تا «در مســیر تندباد» و «اجاره نشین ها» 
خاطره انگیز هستند. این فیلم ها بیانگر تعریف 
من از ســینمای ایران اســت؛ ســینمایی که به 
بازنمایی فرهنگ ایران می پردازد و سینمایی که 

باید خود را مکلف به این مهم بداند».
تهیه کننده «اجاره نشین ها» در پایان تصریح 
کرد: «باید در برابر شــرایط فعلی و رکود سینما 
مقاومت کرد و تســلیم نشد. شــرایط امروزی 
برای همه یکسان اســت و برگزاری آیین هایی 
نظیر تجلیل از افتخارآفرینان سینمای ایران در 
عرصه بین الملل یادآوری کرد که این شــرایط 

نمی تواند به جایگاه سینما آسیبی برساند».

فرهاد خالدى نیک

نگاهی به مستند «شهرسوخته»*
تلنگرى به بى اعتنایى به گذشته

 احمد طالبى نژاد


